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" پژواک ضاحیه"

به درخت‌ها گفتم…
 آفتاب به پیراهنم می‌چسبد.
 باد…
 به انگشتان غمگین زنی فکر می‌کند،
 که یادش نمی‌رود
 صدای بلند این مقاومت را
 در دست‌هایش کاشته است.
از آن صدا، از آن فریاد…
 تنها یک واژه می‌آید… می‌رود… می‌ماند:
 ای ایستادگی، ای نور.
کجای دعاهایم نشسته‌ای؟
 کجای این صدا شکست نخورده است؟
نخلستان‌ها…
 زمان را میان خود تقسیم می‌کنند،
 و خاطره‌هایشان…
 زیر پوست سوختهٔ «ضاحیه»
 برای تو گریه می‌کنند:
 بلعبک… بیروت…
 و باغ‌های زیتون و مرکبات.
وقتی قانا می‌گرید…
 من نیز گریه می‌کنم.
 باید از نماز کاشی‌ها و نجواهای خشت عبور کرده باشی
 تا «محله الشیاع» را ببینی،
 و «دره بقاع» را که پیاده می‌آید،
 قسم می‌خورد که
 خورشید مقاومت
 هفتاد سال تمام
 این فریاد را زمزمه کرده است
من آفتابی هستم…
 که پشت پنجره  ندای مقاومت می‌خواند؛
 مناره‌ای که رازهای پنهان مرگ و امید را می‌داند.
تنهایی‌ام…
 بزرگ‌تر از همیشه است،
 و بیشتر از همیشه ایستادگی می‌کند.
 دیدم از دهان درها، دریچه‌ها و دعاها می‌ریزم…
 و صدای کلماتم نظم جهان را روشن می‌کند.
حالا نوبت توست…
 دست بکشی بر اضلاع مرطوب این فریاد،
 و «المنار» را بیدار کنی.
به هوای تو…
 زخم‌های صدای این مناره را ترمیم می‌کنم،
 و مثل آوازی که در گلوی زمین مانده…
 گاه به قلب جهان نزدیک می‌شوم…
 گاه دور…
چه می‌شد اگر با استخوان‌ها و پوست باد شعر می‌نوشتم
 و تو صدایم را
 به بخشی از «دعای مقاومت» پیوند می‌زدی؟
پیراهن این شعر…
 پر از خواب کبوترهاست.
 نور بر درگاه ایستاده،
 ابرها اردیبهشت را به دوش می‌کشند.
در قلب «ضاحیه» و «حاره حریک»
 آفتاب فردا را ذخیره کرده‌ای.
اکنون…
 زمان در خواب «البشائر» و صدای «العالم»
 چیزی به جهان اضافه می‌کند،
 تا صبح…
 با دست‌های پر از باران و بابونه
 به ساختمان‌های ویران برسد.
جبرییل…
 بر اذان گلدسته‌ها دست می‌کشد،
 و آفتاب…
 در حوالی چشمان تو آغاز می‌شود.
برمی‌گردم…
 تکه‌های صبح را به شعر می‌چسبانم،
 چیزی شبیه آفتاب از آستینت چکه می‌کند.
من شعر نیستم…
 دهانم تهی است.
 اینجا نور را
 به خط صبح و تسبیح می‌نویسند.
 نسل کاشی‌ها همیشه آبی است.
هم‌قدم با اذان صبح…
 آسمان را شست‌وشو می‌دهی…
 باد را در آغوش می‌گیرم…
 دست‌های شعر را می‌بوسم.
از دعاهایم درخت می‌روید…
 از صدایم گنبد و گلدسته‌های طلایی مقاومت.
اکنون…
 وقت قنوت ماه است…
 کبوتری سپید
 از گلویم پرواز می‌کند.
 آسمانی که در قلبم پنهان بود،
 با گریه بیدار می‌شود.
آنجا که نخل‌ها گریه می‌کردند…
 تو به خواب کبوترها فکر می‌کردی…
 باد سکوت کرده بود،
 و من دل خویش را
 با ایوان‌ها، رواق‌ها و ذکرهای بلند
 قسمت کرده بودم.
به سایه‌ات بگو…
 از شب بپرسد:
 زمان چگونه می‌میرد؟
 کجای تاریخ تاریک نیست؟
 و حفره‌های این شعر…
 با کدام خورشید پر می‌شوند؟
برگرد…
 تکه‌های روز را بردار…
 روشنایی را در قلب لبنان اقامه کن.
اکنون…
 کلماتی که دست بر شاخه‌های زخمی نخل‌ها می‌کشند،
 از حلقشان می‌جوشند:
 شعر مقاومت… شعلهٔ ضاحیه…
تو بیاد بیاور مرا…
 نمازم را یادآور…
 مناجات‌هایم را زمزمه کن…
 و ادامهٔ خواب‌هایم را
 از رودخانه‌ها بپرس.
جهان…
 از روبه‌رو، از پهلو، از چهار طرف…
 به سمت نیایش گنجشک‌ها خم می شود
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